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آیات و روایات حومت در اسلام
جلسه 9 

حيمالر نمحالر هال مبِس
رِينالطَّاه هآلدٍ ومحِدَنَا ميس َله عال َلصو ينالَمالْع ِبه ردُ لمالْح

مقدمه
بحث پیرامون مطالب بود که منسوب به مرحوم آخوند است؛ البته قرائن فراوان وجود دارد که این مطالب سست از آخوند

صادر نمشود. مطالب سطح و بسیار ضعیف است. اما از باب اینه اینها باید ی پاسخ ولو ف الجمله داده شود، بنا شد
اینها را مورد نقد قرار دهیم. شبهه دوم منتسب به آخوند در نف حومت دین این بود که؛ "وقت روحانیت بیرون از حومت

است، متواند معایب آن را متوجه شود و تذکر بدهد اما وقت داخل حومت مآید معایب را نه حاضر است متوجه شود و نه
متوجه مشود و نه حاضر است کس به او تذکر بدهد و انتقاد کند". این اشال دو نته محوری داشت:

ی. وقت دین حومت کند از آن رسالت و جایاه خودش خارج مشود.

دو. اگر دین حومت کند، آن قداست و اعتباری که برای دین قائلند، از بین مرود. قداست روحانیت هم از بین مرود؛ چیزی
که امروز هم در برخ از السنه معاندین نظام وجود دارد. ما اینها را در جلسه قبل جواب دادیم.

مروری بر جواب نقض به شبهه دوم
عده حمایت کرده و ی عده مخالف بودند. ی عدهای از مردم موافق و ی دین آمد بالأخره ی گفتیم از وقت :جواب نقض

عده زیادی هم مخالفت کرده و عناد مورزند. حال آیا متوانیم بوئیم چون عدهای چنین نظری دارند پس اصلا دین را نباید
آید، یبه میدان م ل باشد؟ خاصیت حق این است که وقتشارع برای مردم بفرستد؟ انزال کتب و ارسال رسل همه مش

عدهای مخالف پیدا مکند. [اما مخالفت برخ با آن، سبب نمشود که حق و دین را به حاشیه ببریم]. در این زمینه آیات را در
جلسه گذشته اشاره کردیم. لن مناسب است که مجددا بر خود آیات تأکید کنیم.

آیه 19 آل عمران
در این آیه خدای تبارک و تعال مفرماید «انَّ الدِّين عندَ اله اسَم» دین فقط اسلام است. اسلام را برخ از مفسرین به

معنای لغوی آن ‐یعن تسلیم محض خدای تبارک و تعال بودن‐، معنا نمودهاند. ما در بحث های که در همین رابطه داشتیم این
دیدگاه را رد کردیم. گفتیم این اسلام، همان اسلام علَم است و شواهد زیادی دارد. از جمله آیه بعدی است که مفرماید: «فَانْ

حاجوكَ فَقُل اسلَمت وجهِ له ومن اتَّبعن وقُل للَّذِين اوتُوا الْتَاب واميِين ااسلَمتُم فَانْ اسلَموا فَقَدِ اهتَدَوا».[1]یعن اگر اهل
کتاب و اُمیین ‐که همان مشرکین هستند‐، اسلام آوردند، در مسیر هدایت خواهند بود. اسلام آوردن در این آیه به معنای همین
لْمالْع مهاءا جدِ معب نم ا تَابْوتُوا الا الَّذِين ا اخْتَلَفماست که به عنوان آخرین دین و جامعترین برای بشر است. «و اسلام
است؛ یعن «لْمالْع مهاءا جدِ معب ن[2]اهل کتاب که در حقانیت پیامبر ما و در دین ما تردید کردند، اختلافشان «م،«منَهيا بغْيب

اینها بعد از اینه علم داشتند به اینه اسلام حق است و بعد از اینه مدانستند «انَّ الدِّين عندَ اله اسَم» در کتابهای
خودشان آمده و در همان تورات و انجیل آمده که مضمون همان جاست و علم داشتند به حقانیت اسلام و علم داشتند به

حقانیت پیامبر، اما بعد از این علم، اختلاف پیدا کردند.
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دو نته در این آیه شریفه وجود دارد؛ ی اینه خود علم موضوع اختلاف است. یعن افراد جاهل با هم اختلاف پیدا نمکنند.
آنهای که جاهلند که جاهلند اما عالم وقت مداند حق چیست دو فرض پیدا مکند؛ یا تبعیت مکند یا «بغْيا بينَهم»[3] برای آن
حسادت که بینشان بوده، یا روی ظلم، آن را انار مکنند. حالا بوئیم خدای تبارک و تعال مدانست که وقت اسلام بیاید این

اهل کتاب متشتت مشوند و بینشان اختلاف به وجود مآید ‐و ی گروهشان قبول مکنند و کثیریشان شاید قبول ننند
چنانه کثیری از اهل کتاب هم در زمان پیامبر 6 و هم بعد از آن، اسلام را قبول نردند ‐چون اگر دین بیاید ی عده خلافش را

مگویند، پس برای اینه اختلاف به وجود نیاید و مردم بر همان وحدت خودشان باق بمانند تا روز قیامت، دین نباید نازل
شود؟ ما بوئیم که در این زمان وقت حومت اسلام بیاید متدینین دو گروه شدند، ی گروه مخالفند و ی گروه موافق، چه

خوب بود قبل از انقلاب متدینین ی سنخ بودند و ی روش داشتند و ی وادی واحد هم داشتند و این برخلاف آن است که
در این آیه «وما اخْتَلَف الَّذِين اوتُوا الْتَاب ا من بعدِ ما جاءهم الْعلْم بغْيا بينَهم» آمده است.

آیه 16 جاثیه
در این آیه خداوند مفرماید: «ولَقَدْ آتَينَا بن اسرائيل الْتَاب والْحم والنُّبوةَ» ما به بن اسرائیل کتاب دادیم و حم دادیم ‐که

مزَقْنَاهرم است‐ و نبوت را دادیم؛ «واز شئون ح ومت است نه قضاوت؛ قضاوت یم گفتیم مراد حدر بحث آیات ح قبلا
من الطَّيِباتِ» هم رزق و روزی اینها قرار دادیم؛ «وفَضلْنَاهم علَ الْعالَمين». و اینها را بر مردم زمان خودشان برتری دادیم. بعد
مفرماید: «وآتَينَاهم بيِنَاتٍ من امرِ»[4] کتاب را دادیم. حومت را دادیم. نبوت را دادیم. طیبات را دادیم.، اعتبار جهان هم به

ایشان دادیم. علاوه بر این معجزات هم به اینها نشان دادیم. این بینات یا معجزات حضرت موس و سایر انبیای بن اسرائیل
است یا اشاره به نشانههای در مورد پیامبر ماست. در نتیجه متوانستند با آن نشانهها، دقیق بفهمند که آیا این شخص مقدس

نوران که اشرف بشر است، همان است که در تورات انجیل به او وعده داده شده است؟ این احتمال از همه قویتر است
«وآتَينَاهم بيِنَاتٍ من امرِ»[5]یعن نشانههای از امر نبوت پیامبر خاتم را به اینها دادیم که به راحت متوانستند تشخیص بدهند و

اصلا تردید نداشتند.

بعد از اینه علم پیدا کردند که آن نشانه ها بر این شخص ‐نب مرم اسلام صل اله علیه و آله‐ تطبیق مکند و ایشان پیامبر
خاتم است، اختلاف پیدا کردند؛ «فَما اخْتَلَفُوا ا من بعدِ ما جاءهم الْعلْم بغْيا بينَهم» منشأ اختلاف چیست؟ بغیاً بینهم، حسداً یا

ظلماً، بعد خدا مفرماید «انَّ ربكَ يقْض بينَهم يوم الْقيامة فيما كانُوا فيه يخْتَلفُونَ».

آیه 13 به بعد شوری
يهقُوا فتَتَفَر و وا الدِّينيمقنْ اا يسعو وسمو يماهربا نَا بِهيصا ومكَ ولَينَا ايحوالَّذِي اا ونُوح بِه صا وم الدِّين نم مَعَ لشَر»
علم فرماید منشأ این تفرق و اختلاف اولادر سه جای قرآنپ شاید هم بیشتر باشد، که م «هلَيا موها تَدْعم ينشْرِكالْم َلع ربك

است که ی عده داشتند به اینه دین باید اساس باشد و دین باید اقامه بشود و اما روی ظلم و خودخواه و سرکش و طغیان
زیر بار نرفتند. این آیات تایید و تملهای برای آن مطلب سابق است.

گیرند ولمسیر قرار م به حق عمل کند همه در ی شود. اگر کسخاصیت آمدنِ حق به میدان این است که اختلاف ایجاد م
از آن طرف ی عده به خاطر هوی و هوس، به خاطر ظلم، به خاطر خودخواه، به خاطر حسادت یا هر چیز دیر با حق مقابله

مکنند و در نتیجه حق یا دین مورد نف و اثبات قرار مگیرد. بنابراین چیز عجیب و غیر عادی نیست که الآن که حومت
اسلام شده دین یا روحانیت مورد نف و اثبات قرار گرفته باشد. از اول همینطور بوده است. از اول وقت که ارسال رسل و

انزال کتب شده، ی عده موافق بودند و ی عده مخالف بودند. نباید به جهت این اختلاف و انار آن از سوی عدهای، بوئیم که
وئیم آن وحدت ظاهری بین بشر را حفظ کنیم ولنباید واقع بشود. این سخن ناصواب است که ب اصلا مسئلهای به این مهم

دین برایشان نفرستیم! یا خداوند بفرماید که وحدت بشر حفظ بشود ول دین نیاید! وقت انبیاء مآیند قدرتهای مقابل آنان شل
مگیرد. کفاری که مخواهند بجنند شل مگیرند. باطل شل مگیرد. با آمدن حق است که باطل شل مگیرد. نمتوان



گفت برای اینه این مسئله اینطور نشود بشر از عنایت خاص اله محروم بشود، از قرآن محروم بشود، از تورات و انجیل و
ارسال رسل محروم بشود. در زمان ما هم به ی محدوده خاص خودش عرض مکنیم، بالاخره این به میدان آمده و این حرف

دارد، عمل به دین برای مردم بسیار ارزش دارد ول از اول که به میدان آمد مخالفتها شروع شده و موانع درست شده، هوی و
هوسها و حب و بغضهای فراوان، نذاشتند آنگونه که باید، خودش را پیدا کند. بوئیم چون مسئله اینطور است خوب بود

روحانیت کنار برود و این حرفهای که جلسه قبل خواندیم.

آیه مفرماید مردم ی گروه واحدی بودند همه یا بتپرست بودند به حسب ظاهر، حالا اگر فطرت واقعشان اله بوده امر
دیری است. فیما اختلفوا در همین بشارت و انذاری که هست، یعن وقت اینها نازل شد مردم اختلاف مکنند.

در آیه 213 سوره بقره مفرماید «كانَ النَّاس امةً واحدَةً فَبعث اله» یعن اینجا هیچ تقدیری نیست، این فاء یعن به دنبال این
امت واحده بودن یعن واحدهاش را باید بوئیم مراد چیست؟ مردم ی گروه بودند یعن همه روی مسیر باطل بودند. یعن اگر

خدای تبارک و تعال پیامبری را نمفرستاد به حسب ظاهر از اول همه در مسیر گمراه بودند. اما سؤال این است که اگر
ارسال رسل و انزال کتب نمشد امت واحده وجود نداشت و همه بر کفر بودند. این منافات ندارد فطرت هر کس توحیدی

باشد. اگر خدا از اول حضرت آدم عل نبینا و آله و علیه السلام را نمفرستاد و هیچ کتاب از طرف خدا نازل نمشد، بشر چه
وضع داشت؟ به حسب ظاهر خدا پرست نداشتیم. اگر حضرت ابراهیم علیه السلام نبود. حضرت نوح و آدم علیهما السلام

نيب محيل قبِالْح تَابْال مهعم لنزاو نذِرِينمو رِينّشبم ِينالنَّبِي هال ثعفرماید «فَبنبودند، مردم ملت و آئین کفر داشتند. آیه م
النَّاسِ فيما اخْتَلَفُوا فيه» مراد اختلاف در امور ظاهری نیست. «فيما اخْتَلَفُوا فيه» ی کلیت و اطلاق دارد. اختلاف مردم در

هست. و... [در حال هست. قیامت کنند که خدایبرایشان روشن م امر هدایت بود. انبیاء علیهم السلام با قرآن و با کتاب اله
آنها در اینه خدا و قیامت باشد، اختلاف داشتند. ی منر بود و دیری به آن باور داشت]. در «ليحم بين النَّاسِ فيما

اخْتَلَفُوا فيه»، مرجع ضمیر «فیه»، «فيما اخْتَلَفُوا» مباشد. یعن در موردی که اختلاف داشتند، خداوند قرآن و کتاب را فرستاد
تا پیامبر به وسیله این کتاب در آنچه اینها اختلاف مکنند، آنان را ارشاد نماید. اینطور نیست که ما بوئیم با این قرآن کس که

در ی امر جزئ مثل اختلاف در ی مل و زمین باشد، خداوند این قرآن را فرستاد تا بین اینها حل کند. اینها که نیاز به انزال
کتاب نداشت. آنچه نیاز به انزال کتب دارد رفع اختلاف در مسائل کل و کلام است.

مفرماید: «وما اخْتَلَف فيه»، مرجع ضمیر در «فيه»، «الْتَاب» مباشد. کتاب را که خداوند به اهل کتاب داد در خود این
کتاب اختلاف مکنند. چرا؟ برای اینه بعض از آیات و قسمتهای آن کتاب که با هوا و هوس اینها سازگاری ندارد را انار و

کتمان مکنند. وجود مبارک پیامبر صل اله علیه و آله که در آن کتاب آمده است را به جهت آنه با مطامع دنیویشان
سازگاری ندارد، کتمان مکنند،.«وما اخْتَلَف فيه ا الَّذِين اوتُوه من بعدِ ما جاءتْهم الْبيِنَات بغْيا بينَهم»، «فَهدَى اله الَّذِين آمنُوا

.«يمتَقسم اطرص َلا شَاءي ندِي مهي هالو هذْنبِا قالْح نم يها اخْتَلَفُوا فمل

 این آیه احتمالات دیری هم دارد که باید روایات ذیل آیه را هم دید. ما باشیم و ظاهر آیه، معنای آیه همین است که عرض کردیم.
یعن خود ارسال رسل و انزال کتب، موضوع برای اختلاف است؛ یعن طبیعت این مسأله اختلاف انیز است. اما این اختلاف
باعث نمشود که انزال کتب و رسل را نف کنیم. مثل اینه بوئیم ی طبیب اگر رفت به ی روستای که همه مریض هستند،

وقت این طبیب دستورات مدهد، ی عده عمل مکنند و عدهای هم عمل نمکنند. بین این دو گروه اختلاف ایجاد مشود.
نمتوانیم بوئیم چون اختلاف ایجاد مشود این طبیب به این محل نیاید؟ چون ی گروه قبول مکنند و گروه قبول نمکنند.
این با عقل سازگاری ندارد، عقل مگوید باید این طبیب بیاید و دستوراتش را بدهد و همه تبعیت کنند. به هر دلیل اختلاف قهراً
ایجاد مشود، یعن همیشه کنارش ی باطل هست، نمشود ما بوئیم حق با این باطل نباشد. نم‌شود بوئیم ی زمان فقط

غیر از حق هیچ نیست. حت در زمان ظهور حضرت حجت علیه السلام ف الجمله باطل وجود دارد. بر اساس بعض از
اختلافات وئیم چون آن زمان هم یاینطور نیست که ب کنند. ولها با آن حضرت مقابله و مخالفت مروایات بالاخره بعض



در جامعه به وجود مآید، در نتیجه انسان از این جهت، بحث ظهور را تشی کند؟ ما باید روی این مطلب دقت کنیم و این
ی مسئله مهم است. از این واهمه نداشته باشیم که بوئیم اسلام به میدان آمده و ی عده دارند از دین بیرون مروند! زیرا

خطای مسئول شان است. روی قضاوت های نادرست است. یدر غالب موارد خروج از دین به جهت مطامع شخص
مکند، پای دین مگذارند، ی اشتباه مشود پای دین مگذارند.

ومت دینفهم دقیق از ح
اساس این 21 اشال که اینجا به آخوند نسبت داده شده این است که فرق بین حومت دین و غیر دین را نمدانند. در

حومت دین شخص حومت نمکند. گروه حومت نمکند. جناح حومت نمکند. علما حومت نمکنند. فقها هم حومت
نمکنند. دین حومت مکند. چون در اشال سوم که امروز مخواستیم بخوانیم اولش این است که مگویند مسندی که ما بر

آن تیه زدیم سنر مبارزه با فساد است و مسندی که حام بر آن تیه زدند مرکز فساد است و اگر ما جای حام را بیریم
سنر مبارزه با فساد را از دست مدهیم و خودمان هم فاسد مشویم. این نوع اشال معنایش این است که موضوع را گوینده،

نفهمیده است. چون طرفش هم مرحوم آخوند است آدم نمتواند این تعبیر را بوید.

از اول انقلاب، هم مرحوم والد ما خیل این را تأکید مکردند و هم در فرمایشاتشان مفرمودند که "حومت دین به این معنا
نیست که ی قدرت رفته و قدرت دیری به جایش آمده است." امروز تمام حومتهای بشری است همین است که ی گروه

مرود و گروه دیری به جایش مآید. در حومت دین مدعا این است که دین مخواهد حومت کند. حومت دین ضد فساد
است. بنابراین نمتوانیم تصور کنیم اگر دین حومت کند، تبدیل به فساد مشود. ی مقدار سخت است که بپذیریم آخوند
چنین دیدگاه داشته است و چنین استدلال کرده که «اذَا فَسدَ الْعالم فَسدَ الْعالَم»؟[6] این تصور و نسبت ربط به حومت

دین ندارد؟

وقت ما مگوئیم دین حومت مکند، مدعا این است که هیچ معیاری برای تشخیص حق از باطل غیر از دین نداریم. به عقیده
برای فساد باق موضوع ومت کند اصلادین بخواهد ح شود. وقتوئیم این حق درست مشود بآدم نم ی شخص

نمماند و لذاست که در آیه 66 مائده خداوند متعال مفرماید: «ولَو انَّهم اقَاموا التَّوراةَ وانْجِيل»، اگر این یهودیها و
مسیحها، تورات و انجیل و آنچه به آنها نازل شده است؛ «و َما انْزِل الَيهِم من ربِهِم كلُوا من فَوقهِم ومن تَحتِ ارجلهِم» را به
کار مبستند، برکات آسمان و زمین بر آنها نازل مشد. یعن دین، برکات سماوی و ارض دارد. دین تمامش برکات است.

در دین فساد وجود ندارد.

حاصل آنه تصویر حومت دین از سوی مستشل، تصویری نادرست و غلط است. واقعش این است که خود این هم از
رسانهها برای مردم به درست بیان نشده است. همان اوایل بحث استبداد دین و مطرح مکردند و الآن هم مطرح مکنند. اگر
بوییم دین قدرت مطلقه است بله دین قدرت مطلقه و معیار است، الآن هم همه دعواها سر همین است، عجیب این است که

دشمن خیل از این مطالب ما را بهتر از خود ما فهمیده، آنها مدانند که بحث اشخاص در حومت دین نیست وقت مگویند
دین به قوانین بیاید، ی معیاری است که مردم به فطرتشان قبول مکنند و استمرار هم پیدا مکنند. آنها فهمیدند که بحث

شخص و اشخاص نیست ول ما فر مکنند که الآن ی نفر به رأی شخص طبق هوا و هوس خودش و میل شخص خودش
هر کاری بخواهد مکند. و حال آنه در حومت دین، این طور نیست. پس این ی نته مهم است [که باید به آن توجه نمود].

 اگر تطبیق روایات نظیر «اذَا فَسدَ الْعالم فَسدَ الْعالَم» بر تشیل حومت دین توسط فقیهان، تطبیق دهیم، لازم مآید که بر
تصدی منصب قضاوت توسط فقیهان نیز، تعمیم دهیم. زیرا قضاوت ی منصب سیاس و حومت است. در نتیجه به آخوند
باید بوئیم اگر عالم رفت قضاوت هم کرد «اذَا فَسدَ الْعالم فَسدَ الْعالَم» مشود. پس باید فقیه از قضاوت کنار برود و آن را به

دست نااهلش بدهد. حال آنه نمشود چنین حرف زد و چنین لازمهای باطل است.



به طرفداران این شبهه باید گفت اگر کس زیر بار حومت دین نرود و آن را انار کند ‐البته بعد از اینه از جهت تئوری و
مبنا، بداند دین حومت دارد‐، آیا ترک واجب نرده است؟ این خودش فساد نیست؟ عدهای که مگویند روحانیت اگر کنار

کشید با زهد و تقوایش بیشتر سازگاری دارد، این خودش از بدترین مراتب فساد است. فساد این نیست که انسان بخواهد دزدی
کند، خیانت کند، خیانت به دین و ظلم به دین، بالاترین مرتبه فساد است. یعن وقت بوئیم ی از واضحات دین ‐به عقیده ما

ومت دارد. در نتیجه اگر یاز مسلمات دین این است که دین ح درجه پائینتر ی ه علیه‐ یا یو به تبع امام رضوان ال
عالم دین بوید نه، دین برای اینه ما مورد اهانت قرار نیریم یا مردم به دین طعنه نزنند، حومت ندارد، مهمترین فساد برای
ی عالم خواهد بود. اصلترین مصداق «اذَا فَسدَ الْعالم فَسدَ الْعالَم» همین افراد هستند؛ نه اینه آن عالم که رفت مال را
دزدید ی کار فاسدی انجام داد، با آن فساد که عالَم فاسد نمشود، اما اگر ی امر بدیه از دین را انار کند، فسد العالَم

مشود.
 

رینالطَّاه هآلدٍ ومحم َله عال َّلص و
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